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 چکیده
نظریۀ حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس انسانی، 

ابداعات صدرالمتألهین بود. او بر این اساس، مسائل  از
فراوانی در حیطۀ قوس صعودی سیر انسانی را حل و 
فصل کرد و برای آنها تقریرهای عمیق فلسفی یافت. 

در تبیین روشن قوس نزولی انسان و  دیدگاهشامّا 
همچون عالم ذر،  ،مراحلی که دین از آنها سخن گفته

د، امتحان انسان پیش از آفرینش ارواح قبل از اجسا
لۀ هبوط و...، توفیق چندانی ئورود به طبیعت، مس

نیافت. علامۀ طباطبایی راهی نو پیش روی انسان 
بر اساس تحلیل و تبیین بدیع  شناسی فلسفی گشود.

، هر موجودی نفسی ملکوتی در قوس نزولی دارد وی
همان است، نه نفس حاصل  او که محور إنّیت کُنونی

یم انسان، از . بر این اساس، مبدأ اراده و تصماز اشتداد
خیزد و هر لحظه دو سیر در درون میعالَم تجردّ تام بر

سیر نزولی از تجرّد تام با تقیدّ نزد یکی خود دارد: 
خود به یک فعل که این همان نزولش به عالمَ مثال 

زند و است و مدرکَات مثالی را برای انسان رقم می
مُدرَکات که انسان را به ساحت  انفعال از آن دیگری

دهد. ماحصل علمی و عملی این اش تنزّل میمادّی
در نفس انسان حالاتی علمی و عملی  ها، بروزتنزّل

 زند.است که شخصیت صعودی او را رقم می

نفس  ،ینفس ملکوت ،ییعلامه طباطبا: واژگان کلیدی
� عوالم. ،ییصدرا شناسیحاصل از اشتداد، انسان
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Abstract 
One of Mulla Sadra’s innovative theories was 
the theory on the occurrence of body and 
immortality of the soul in respect of human 
beings. Based on this theory, Mulla Sadra 
became capable of solving many problems with 
respect of the arc of human ascent, delivering 
deep philosophical explanations for those issues. 
However, Mulla Sadra’s stand point of view in 
regard to the explanation of the arc of descent 
was not pretty successful and did not go so far to 
clarify religious notions like the World of 
Particle (Alam-e Zar), the creation of souls 
before the creation of the bodies, giving exams 
to human beings before entering the world of 
nature, the issue of descent, to name a few. 
Allame Tabatabaie (Mercy of God be upon him) 
opened up a new way to the philosophical 
anthropology. Based upon Tabatabaie’s 
innovative analysis and explanation, every being 
in the arc of descent has an angelic soul which 
that angelic soul is the base of its very existence 
rather than the soul driven from intensification. 
So, the origin of the human’s will and human’s 
decision is within the world of mere abstraction, 
having each moment two movements in itself: a 
descending movement from the mere abstraction 
bound by an act, that is human’s decline to the 
Mundus Imaginalis, in which are established 
imaginal perceptions; and then reacting to those 
perceptions, human descends to his material 
stage. The practical and theoretical output of 
those descents are practical and theoretical 
manifestations within human’s soul that lead to 
his ascending character. 

Keywords: Allame Tabatabaie, Angelic Soul, 
Soul derives from intensification, Sadrian 
Humanology, Worlds. 
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 مقدمه
پس از طرح نظریۀ حدوث جسمانی و بقای روحانی 

ت نفس، اگرچه مسائل معاد، راهی نو برای تبیین یاف
گشای این مسائل بود، اما بر طیف و این مسلک، گره

وسیع روایات پیرامون آفرینش ارواح قبل از اجساد، 
روایات مربوط به حضور نور فرزندان در پشت 
پدران، روایات و آیات مربوط به عالم ذر و مسألۀ 
عرض امانت، آیات و روایات مربوط به طینت، 

وال اهل بیت روایات، زیارات و ادعیۀ مشتمل بر اح
)ع( پیش از آفرینش مادی و... گره جدیدی زد و 
تبیین و جمع آنها با حدوث جسمانی نفس از 

 شناسی شد.معضلات جدید انسان
واسطۀ انس شدید شاید از علامه طباطبایی به

عارف  ان با آیات و روایات و در عین حالایش
بودن و یافتن و مشاهدۀ بسیاری از این حقایق در 

ز همه انتظار بود که قدمی صی، بیش اسلوک شخ
 المیزانعلامه در  د.بردارگشایی این معضل در گره

و برخی رسائل خود بارها به تشریح تمایز میان 
احکام آن در هر موجود  امر و خلق و تفاوت

ای در خور تقدیر با الهام است. اخیراً مقالهپرداخته 
ض واکاوی تعار»با عنوان  ایشانرویکرد  ایناز 

الحدوث بودن نفس و خلقت ارواح قبل  یهجسمان
که نگاشته شده « از ابدان مبتنی بر قرآن و روایات

است. ماحصل تحقیق به این مباحث پرداخته 
روح امری مجرد و »است: قرار این از ایشان 

تواند قبل از خلق بوط به عالم امر است که میمر
در صورتی که نفس نمود روح  ،بدن موجود باشد

 «آیدلق بوده و با پیدایش بدن پدید میعالم خ در
 (.1397نیا، )طیبّ

این نوشتار اگرچه حاوی نکات صحیح فراوانی 
مربوط به محل خودش است، اما نفس نزد ایشان، 
کل شخص انسان در این عالم است و بر حسب 
تحلیل نویسنده باید طبق حدیث مورد اشاره، به آن 

ر هیچ روایتی به جسد اطلاق شود، در صورتی که د

انسانِ حیِ آفریده شده در دنیا )که وجودی خلَقی 
 است نه امری( جسد گفته نشده است.

چیزی که پس از توفیّ نفس از بدن در این دنیا 
شود. لذا صحبت بر سر ماند، جسد نامیده میمی

همان چیزی است که با این بدن همراه شده نه چیز 
وشتار حاضر دیگری در ساحتی دیگر. بنابراین ن

دربارۀ چیزی سخن گفته که موضوع بحث نیست و 
 از تبیین حقیقت این معضل بازمانده است.

هر یک از ما از نظر وجودی، در درون خود، 
یک شخص متفرّد هستیم که در این دنیا هم 
حضور داریم. صحبت بر سر این تفرّد و تشخّص 
درونی است. این حقیقت، جسد هم نیست، این از 

آیا پیش از بدن بوده یا پس از آن پدید  کجاست؟
آمده و اکنون فقط در بدن حاضر است؟ و اما فارغ 

های ما، آیا خود علامه پاسخی برای این از تحلیل
معضل یافته است؟ آری، اما جای تعجب است که 
دیدگاه ایشان معرفی نشده و نسبت به آن غفلت 
صورت گرفته است. جرقۀ ایدۀ این نوشتار نیز از 
برهان ایشان دربارۀ اثبات عوالم وجودی بر اساس 
اشارۀ به این عوالم در انسان خارجی شکل گرفت؛ 
برهانی بدیع با روشی نو و شیوا که در مواجهۀ با 
آن، پی به اهمیت آن در تحول و پیشبرد 

 شناسی خواهیم برد.نفس

 ن علامه بر عوالم وجودییهابر
 یانی که آن، در بوسائططباطبایی در رسالۀ  علامه

را محصول برهان، مورد تأیید کشف و برخاسته از 
 یأنّ ف»گوید: می ددانت میظواهر کتاب و سن

الوجود أربعة عوالم کلّیّة مترتّبة بحسب قوّة الوجود کلّ 
ی با دو در وجود، چهار عالَم کل «.علی طبق الآخر

ت نسبت به هم به حسب قو ( ترتّب1وصف 
 م با دیگری هست( مطابقت هر کدا2وجود و 

 .(138 :1428)طباطبایی، 
اول: عالمَ اسماء و صفات که لاهوت نامیده 

 شود.می
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د تام که عالم عقل، روح و دوم: عالَم تجر
 شود.جبروت نامیده می

ل معلقّ، عالم خیال، مُثم: عالم مثال که سو
 شود.برزخ و ملکوت نامیده می

چهارم: عالم طبیعت که عالم ناسوت نامیده 
 شود.می

ایشان برای هر یک از سه عالم اخیر، برهان 
بدیعی بر اساس اشارۀ به این عوالم در مصداق 

شناختی که لوازم هستی ندکارائه میخارجی انسان 
شناختی بسیاری دارد که تحلیل و تدقیق و انسان

 است.حاضر آن رسالت نوشتار 

 بر عالم عقل علامه برهان. 5
مور عامۀ حکمت الهی ای مبرهن در اعلامه قاعده

دهد و را مقدمۀ ورود به تبیین ویژۀ خویش قرار می
گوید: هر جوهر طبیعی موجود، افعال و می

انفعالاتی جزئی دارد. افعالش مستند به صورت 
نوعیۀ آن و انفعالاتش مستند به مادۀ آن است )همو، 

گوید: ما فرد خارجی انسان (. سپس می112: 1999
یابیم. بنابراین طبیعتِ می« انانس»را ضرورتاً یک 

در هر فرد این نوع موجود است. حال اگر « انسان»
جهت طبیعت نوعی موجود در دل این فرد را 

کلیّت و ارسال را »نفسه لحاظ کنیم، خصوصیت فی
بینیم به طوری که بر هر فرد مفروض از در آن می

این نوع صادق و نسبتش با همۀ فعل و انفعالات 
علامه این را عالمَ  1)همانجا(.« ی استانسانی مساو

 داند.تجرد تامّ انسان می
 فوق از این قرار است:تقریر منطقی برهان 

 الف( فرد خارجی انسان، ضروتاً انسان است.
ب( طبیعت انسان، در هر فردِ خارجی انسان  

 موجود است.
ج( وجود طبیعت واحد انسان در همۀ افراد  

در همۀ افراد انسان  خارجی آن، ارسال این طبیعت
 دهد.را نشان می

د( تساوی نسبت طبیعت واحد انسان با همۀ فعل 
 دهد.و انفعالات انسانی، کلّیت آن را نشان می

 یت دارد و هم ارسال.عقلی، هم کل( موجود ـه

یت و ارسال در فرد موجود انسان، عالَم جهت کل
 دهد.عقلی او را نشان می

مه ت: رویکرد علاباید گفبرهان این  در تحلیل
در این برهان همانند نگاه خاص ایشان در مباحث 

 ؛شناسی و الهیات بالمعنی الأخص استوجود
د: اگر گوی، در اثبات وجود واجب میبرای مثال

در وجود نظر کنیم، موجود بودن، قابل سلب از آن 
نیست. به بیان دیگر، ثبوت وجود برای وجود نه 

پس  ،ه در ثبوتواسطه در عروض دارد، نه واسط
وجود ضرورت ازلی دارد، پس وجود همان 

 .(6 همان:واجب الوجود است )

اند که در گرفتهبرخی به برهان علامه اشکال 
این برهان میان حمل اولی و شایع خلط شده 

، ضرورتاً بالحمل الأولیاست. وجود موجود است 
الوجود موجودٌ بالضرورة الأزلی بالحمل که اما این
در این اشکال، گمان شده  ست.صل ادعا، االشائع

المسلک است. ا برهان آنسلم قریببرهان علامه، ب
همچنین پنداشته شده علامه ما را به نظر در مفهوم 

ازلی را  که دو ضرورت ذاتی و فراخواندهوجود 
بر مفهوم وجود بیابید؛ در  در حمل موجود

ان به هیچ وجه مفهوم وجود را صورتی که ایش
یل خود قرار نداده است. علامه در مقدمۀ تحل

ر مقابل سوفسطی ما قائل د: دگویرسالۀ ذات می
به اصل  ۀ مّایی هستیم. حال که به ناچار،به واقعی

ت واقعی ت اقرار کردیم، در خود اینتحقق و واقعی
. همین واقعیت را کنیم تا ببینیم چیستنظر می

؛ یعنی اصل تحقق بینیمواقعی بالضرورۀ الأزلی می
ق بودن نه ایم، برای محقکه به آن ملتفت شده

واسطه در عروض دارد و نه واسطه در ثبوت؛ فهو 
 .(5ـ6)همان:  الواجب عزّ اسمه

گوید ذهن و مفهوم را در اینجا نیز علامه می
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رها کنید، بروید سراغ فرد موجود و خارجی انسان. 
بنابراین با حوالۀ ما از ذهن به خارج، سه جهت 

 دهد.د موجود انسان را به ما نشان میمحقق در فر

 4 و 5مة مقدالف( 
نظر کنیم، همۀ  اگر در زید و عمرو و زینب و علی

به سیب زرد که اگر یابیم، کما اینآنها را انسان می
گ و رسیده و کوچک و بزر و قرمز و سبز و کال

 یابیم.نظر کنیم، همۀ آنها را سیب می

 9ب( مقدمة 
سال عرب قدبلند میانآن جهتی را که در زید 

به طبیعت انسان در  و محصولش التفات بینیممی
ست، همان جهت را در علی نوجوان فارس او

دیگر وقتی به فردی نظر عبارت بینیم. به می
بینیم، با دیدن کنیم و طبیعت انسان را در او میمی

فردی دیگر از انسان، همان طبیعت را در دل فرد 
چنین نیست که اگر زید این اما 2بینیم.می نیزجدید 

را در حال سخن گفتن ببینیم، سخن گفتنِ زید را 
در عمَرو هم ببینیم و یا اگر بخشندگی را در زید 
دیدیم، آن را در عمرو هم ملاحظه کنیم. پس 

ارسال ندارد، اما  افعال انسانی در دل همۀ افراد،
ها واحد است و همان طبیعت انسان در همۀ آن

 لاّو ا ر سایر افراد سریان یافته استطبیعت عیناً د
اگر خود آن طبیعت در سایر افراد نبود، باید امری 

بود. تشابه در می مشابه آن در سایر افراد آن نوع
خواهد. این امر مشابه مقابل عینیت، وجه تمایز می

وض مغایرت یافته با قیدی باید از طبیعت مفر
حقیقتاً  صورت سایر افراد انسان،باشد، که در این

فرد طبیعت انسان نخواهند بود و این خلاف 
 فرض است.

 علامه بر عالم مثالبرهان . 4
انسانِ متصّف به افعال انسانی، در هر فرد انسان »

نفسه لحاظ کنیم، موجود است. اگر این طبیعت را فی

کلیتّ ندارد، بلکه جزئی است. در عین حال، اگرچه 
هست، اما از ماده و با آن همۀ افعال فرد مادی انسان 

علامه  3(.112ـ113)همان: « انفعالاتش خالی است
اگر »گوید: داند و نهایتاً میاین را عالمَ مثال انسان می

ای را فرض کنیم، سه موجودِ جوهریِ مادیِ طبیعی
جهت در آن محقق است: اول( وجود جوهریِ 
مجرد از تقید به ماده و احکامش. دوم( وجود 

ماده و محکوم به احکامش. سوم(  جوهریِ مجرد از
وجود جوهریِ مادی. و این سه همانی است که 
حکما آنها را وجود مجرد، وجود مثالی و وجود 

 (.113)همان: « اندمادی نامیده

 برهان فوق باید گفت:منطقی در تقریر 
صف به افعال انسانی، در هر فرد متاول( طبیعت 

 انسان موجود است.

صف به انسان مت»هت لحاظ فی نفسۀ جدوم( 
 دهد.، جزئی بودن آن را نشان می«افعال انسانی

مادی انسان با  سوم( در عین همراهی همۀ افعال
 ، این جهت، تنها«صف به افعالانسان مت»طبیعت 

ه و انفعالات حاوی افعال انسانی است و نه ماد
 انسانی.

 ی نباشد،چیزی که جزئی باشد اما مادچهارم( 
ا انفعالی با خود نداشته ام متصف به فعل باشد

 باشد، مثالی است.

عالم « صف به افعال انسانیانسان مت»طبیعت 
 مثالی انسان است.

 برهان فوق باید گفت:مات تشریح مقددر 

 5الف( مقدمة 
ملاحظۀ فی نفسۀ طبیعت انسان در افراد موجود 

بت به فعل و انفعالات که نس دهدمیآن، نشان 
جهت دیگری در فرد  السویۀ است.انسانی علی

صاف این که آن، اتشود موجود انسان دیده می
 طبیعت به افعال انسانی است.

ما نزد خود انسان هستیم و مقید به سخن گفتن 
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توجهی و.... یا سکوت کردن، توجه کردن یا بی
نیستیم. اما با ارادۀ یک فعل، آن طبیعتی که آن را 

یابیم، به نسبت به فعل و انفعالات انسانی مساوی می
شود و به یک فعل خاص موطن عمل وارد می

 گردد. متصف می
انسانی خود را با هر انسانی، طبیعت 

کشاند و به فعل انسانی هایش به مقام فعل میاراده
 کند.صف میمت

 4ب( مقدمه 
نی انسان( فرد طبیعت انساوقتی ساحت تجرد تام )

 د ویابشود، جزئیت میصف میانسان، به فعلی مت
لذا نه  ،ق خواهد بودتنها نزد همان فرد انسان محق

 ارسال دارد و نه کلّیت.

 9ج( مقدمة 
« انسان متّصف به افعال»طور که طبیعتِ همان

جدای از اصل طبیعت انسان نیست، طبیعت 
انسان متّصف به افعال انسانی و دارای انفعالات »

انسان متّصف به »یعتِ نیز جدای از طب« انسانی
ی که از فرد باشد. بنابراین هر فعل انساننمی« افعال

شود، در واقع حاصل ه صادر میانسان در عالَم ماد
آن فعل  انسانی به« متساوی النسبۀ»صاف طبیعت ات

است. بنابراین  مادی و سپس صدور آن از محل
انسان پیش از اینکه به فعلی در ساحت مادی خود 

ف صاخود، امکان اتصف شود، از نظر طبیعت مت
صاف را داشته است و پس از آن، با ات به آن فعل

نابراین هر به آن فعل، ساحت مثالی یافته است. ب
ی انسان به ساحت مثالی و عقلی انسان فعل ماد

همۀ افعال  قیام دارد. پس در عین این همراهی،
انسان »ی انسان، در مثال انسان یعنی طبیعتِ ماد

طبیعت ا در موجود است، ام، «متّصف به افعال
؛ مثالی انسان خبری از انفعالات انسانی نیست

برای مثال، فرض کنید فردی به بنده توهینی 
دای او به پردۀ کند. در این فرض، امواج صمی

اصل  اما در عین حال،کند، گوش من برخورد می
ه این توهین و شنیدن آن، پس از توجادراک 
هد خوا استماعبنده به توهین و ارادۀ من بر ادراکی 

طبیعت لابشرط  ـصاف مرکز انسانی بندهات)بود 
که بنابراین در عین این .بر استماع( ـانسانی بنده 

 4ا همزمان، امی انسان این توهین را شنیدهفرد ماد
ه، طبیعت با افعال صورت گرفته در موطن ماد

صف شده و مقومّ مت عقلی انسان به فعل استماع
 دیده است.ظهور این فعل در موطن مادی گر

یت ه، شاید برای اولین بار کیفیت علبیان علام
عوالم بالاتر نسبت به عوالم مادون را به روشنی 

کند و درک درستی از نحوۀ تقوّم معالیل تشریح می
 گذارد.نسبت به علل در اختیار ما می

 تبیین عالَم مادی انسان بر اساس برهان علامه. 9
سه جهت  گفته شد که در فردِ خارجی انسان،

د به فعل و طبیعت انسان که مقی اصل ،لاو :هست
آنگاه که طبیعت  الات انسانی نیست. دیگر،انفع

صف به افعال انسانی است و در نهایت، طبیعت مت
جهتِ  لی،او متّصف به انفعالات انسانی است.

جهت  می،تجرد عقلی وجود انسان خارجی، دو
 ی انسان است.جهت ماد می،تجرد برزخی و سو

در بیان علامه نشان « انفعالات انسانی»عبیر ت
 ؛دهد که منظور ایشان هر نوع انفعالی نیستمی

یعنی انفعالاتی که در ساحات حیوانی یا نباتی 
دهد، مادامی که موجب انفعال انسان رخ می
ی انسان را به دل حیات ماد 5انسانی نشود،

فردی به بنده توهین  ،برای مثال ؛کشاندنمی
مواج صدای او به پردۀ گوش من برخورد کند. امی

این توهین و اصل ادراک در عین حال ا اممی کند، 
ه ادراکی بنده به صدای او شنیدن آن، پس از توج

صاف مرکز ماع خواهد بود )اتو ارادۀ من بر است
بر  ـطبیعت لابشرط انسانی بنده  ـ انسانی بنده

مرکز  حال اگر از توهین او منفعل شوم، .استماع(
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انسانی بنده، نزد خودش از توهین غیر، منفعل 
شده است. اینجا انفعالی انسانی رخ داده و انسان 

حیات مادی به دل  ،به دل این ماجرا، به بیان دیگر
 ل کرده است.تنز

، جراحت بدنی است. جراحت مثال دیگر
ا انفعال انسانی رود امشمار میاگرچه انفعال به

اطلاع از جراحت وارده  نیست. اگر انسان پس از
پذیری، ین اثرد، اوبر خود، محزون و متأثر ش

ی انسان و جهت ماد انفعال طبیعت انسانی است
 دهد.خارجی را نشان می

علامه به عوالم وجدودی  تبیین تمایزات نگاه
 های رایجبا دیدگاه

برهان علامه بر عوالم وجودی انسان، تمایز جدیّ 
نفس انسان، رابطۀ  فهم ایشان از عوالم وجودی،

نفس با ماده و مثال، کیفیت حرکت جوهری و... را 
دهد. تدقیق در این با نگاه رایج صدرایی نشان می

تواند بستری برای نگاه و استخراج ظرایف آن می
رو در شناسی صدرایی باشد. از اینتحول در انسان

ادامه به تحلیل و بررسی برخی از این تمایزات 
 پردازیم.می

ل تیترهای پیشین، حین ذکر برهان علامه بر ذی
از هر یک  ویعوالم وجودی، نگاهِ مندرج و فهم 

 پسندیدهاز این عوالم را استخراج کردیم. اکنون 
آن نگاه و فهم را با اندیشۀ رایج صدرایی  که است

 .را مقایسه کنیم

 با جمهور فلاسفه مجردّ تامتمایز فهم علامه از . 5
ر سلبی از عالم تجرد داشته و ه همواره تقریفلاسف
ود غیرمادی و غیرمحکوم به د تام را موجمجر

ا علامه در تبیینی اند. اماحکام ماده تعریف کرده
ی، لین بار در اندیشۀ فلسفتر، شاید برای اودقیق

د. دهد را توضیح میحال درونیِ موجودِ تماماً مجر
ۀ افعال و د تام، نسبت به همایشان، مجر به گفتۀ

ان السویۀ است. به بیعالات نوعی خود علیانف

طور که فلاسفه، موجود مادی را دیگر، همان
دانند، علامه، موجود در موجود در محل مادی می

مقام افعالش را موجود مثالی و موجود نزد خودش 
 د.کنرا موجود مجردّ تام معرفی می

طبیعتِ شما، آنگاه که فقط نزد خود هستید، 
ماست. در این شرایط نه از ساحت تجرد تامّ ش

شوید و نه از توجه به چیزی ای منفعل میشنیده
گردید و نه یادآوری چیزی حالی در شما متأثر می

ایجاد کرده و نه اندیشۀ چیزی شما را پریشان 
صورت هم به فعل مقیدّ هستید نماید، که در اینمی

و هم انفعال نه اینکه فارغ از انفعال، بشنوید یا توجه 
نید یا بیاندیشید و یا به یاد آورید. به طور کلی ک

دهید که نزد خود به مقام فعل کشیده فعلی انجام نمی
شوید، و از تجردّ خویش خارج شوید. در این حال، 
شما نزد خود، غیر مقیدّ به فعل و انفعال هستید و 

 این ساحت تجرد تام شماست.

ساحت و جهتی را در فرد  ،بنابراین علامه
که نزد خودش  دهدمیانسان به ما نشان  موجود

اش مقیّد است و به مقام فعلش یا محلّ بدنی
نیست. آن جهت همین انسانیت موجود در افراد 
خارجی انسان است که نسبتش با همۀ افعال و 

تماماً  انفعالات انسانی مساوی است. این ساحتِ
 ست.مجرد هر یک از ما

لی بـا جمهـور تمایز فهم علامه از موجود مثـا. 4
 فلاسفه

برهان علامه بیانگر نگاه و تقریر خاص ایشان از 
تثبیت شده در  عالم مثال است که فهم نادرست

ر فلسفی از موجود مثالی را تصحیح تاریخ تفک
ابتدا به در ادامه برای روشن شدن مطلب  کند.می

فهم عموم فلاسفه از موجود مثالی تقریر 
 .پردازیممی

م موجودات مادی را دارد اموجود مثالی، احک
ه مبرّی است؛ لذا موجود مثالی، اینکه از ماد لاّا
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دارای مقادیر ریاضی و احکام  جسمی لطیف،
برای مثال، سیب مثالی، مشابه همین  ؛ی استماد

صورت اینکه  لاّا ی استماد سیب جسمانیِ
 بنابراین ،همحض است بدون ترکّب با ماد

 ،برای نمونه یا ت.تر اسوجودش شدیدتر و لطیف
شود، به بدن مثالی انسان که در خواب دیده می

 شود.فی میعنوان انسان مثالی معر
، انسان مثالی در مقابل، علامه، در برهان پیشین

د انسان، متصّف به فعلی از افعال را، طبیعت مجر
یعنی آنگاه )د. طبیعت انسانی انسان، دانانسانی می

ف به فعلی یا صا( فارغ از اتکه نزد خود هستید
تجرد عقلی دارد و از تقید و  انفعال از امری،

به افعال و انفعالات انسانی منزه است. اگر  صافات
این طبیعت مجرد، با تنزل از تجرد تامّ خود، 

د مثالی ف به فعلی انسانی شود، انسان مجرصمت
رای مثال، در خواب گاهی انسان ب ؛کندظهور می

دن مثالی خود را در عنوان یک ناظر بیرونی، ببه
بیند. این حال گفتگو با فردی یا عبور از مکانی می

کند، انسان مثالی بیننده که بدن مثالی را نظاره می
صف که به فعل نظاره و استماع و توجه مت است

دنِ مثالیِ محکوم به احکام است، نه اینکه آن ب
اساس براهین فلسفی، ه، انسانِ مثالی باشد. بر ماد

روشنی م ماده است و بهوجودی و مقوّ تمثال عل
ن بدن مثالیِ محکوم به احکام معلوم است که آ

ت و مقومّ شود، عله که در خواب دیده میماد
 انسان بیدار که دارای نفس و بدن است، نیست.

تدقیق در مباحث فلسفی نیز نظر علامه را 
ه و کند. موجود مادی، مرکب از مادتأیید می

جسمانی  نظریۀ حدوث صورت است. در واقع
های نفس به این معناست که نفس، ادامۀ صورت

ن یافته است. ز وجود صورت تکوپیشین است و ا
بدنیِ دارای آلت، نفس  در محل بنابراین صورت،

حال،  .(295ـ296 :1388)عبودیت، شود نامیده می
د در عین حال ه نفسی مجرموجودی داریم ک

این نفس  موجود در محل دارد و بدنی که آلت
 :است. باطن این موجود مادی نیز دو چهره دارد

جوهری سه بعُدیِ  6باطن بدنش، همان صورت
د مثالی نفسش، نفسِ انسانی با تجر مثالی و باطن

مثالی است که مجموع این دو، موجود مثالی 
برزخی، نفسی د جریعنی هر موجود م ؛خواهد بود

بل )در مقا ق فعلیاست که به صورتی توجه و تعل
 انفعال( دارد.

 ی موجـوداتماد ساحتتمایز فهم علامه از . 9

 با جمهور فلاسفه

که شاید هیچ فیلسوفی ساحت مادی انسان را چنان
نفس مجرد علامه توضیح داده، تبیین نکرده است. 

د به فعلی از افعالش، با صورت مقداریِ تام، با تقی
 شود. اگر نسبت به این صورتمثالی هم مرتبط می

رفاً حالت انشائی ، صت در مقابل معنا[]صور
داشت، در ساحت مثال است و اگر از پس ارتباط 
انشائی و تقویمی نسبت به آن، انفعالی هم در او 
نسبت به آن برایش حاصل شد و از آن منفعل هم 

شود و این ، قید انفعال هم بر او اضافه میگشت
 ی یک نفس است.ساحت ماد

انسان، بستری ی ی از ساحت مادچنین توضیح
برای پیشبرد بسیاری از مسائل روانشناسی، اخلاق 

 ا چگونه؟ام عملی و سلوک عرفانی است.
شناسی: بسیاری از حالات یک نمونه در روان

روانیِ آزاردهنده، حاصل انفعال نفس از افکاری 
ه و پیگیریِ به توجاست که بقای آنها در ذهن 

مانی خود نفس قیام دارد. خودش نسبت به امور گ
شود. اگر متلاطم میاز آن گمان،  شو خود بردمی

ار دهد و به جای نفس، افکارش را پیش رویش قر
ها بر او، به درگیر شدن با آنها و اجازۀ غلبۀ آن

رفاً ص مشاهدۀ آنها مشغول شود و افکارش را
کم د، از وادی انفعال خارج شده و کمملاحظۀ کن

فکاری نفسش را حس خواهد کرد که در برابر ا
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باخته بوده خودکنون تا قائم به او، بدون وجه 
و بسیاری مسائل دیگر که از آن عبور  ،است

راحتی از وادی انفعال به لذا نفسِ بیمار، .میکنمی
]که ساحت مثال  هابه آن از افکار، به وادی آگاهی

 د.روهاست[ بالا میانفعال و بُروز آسیبو پیش از 
وه بر اینکه راه در اخلاق عملی و سلوک، علا

سریع مواجهه با مراتب نفس را به سالک ارائه 
فهماند عیوبی که برای خود قائل دهد، به او میمی

است، خصایص وجودی او نیستند، ساحت ذاتی و 
اش که خودش است، فاقد آن عیوب است و تجردی

آنچه او را درگیر این عیوب کرده، به ساحت مثال و 
نه خصوصیت وجودی او.  گرددمادیِ نفس او بازمی

های جدیدی برای اصلاح به این ترتیب این راه چاره
گذارد که از نفس پیش روی سالکین و اخلاقیون می

 کنیم.آن عبور می

مقایس  اندیش  علامه با نظری  حدوث جسمانی 
 نفس

علامه در مواضع مختلف بر نظریه حدوث 
گذارند. صحّه میآن جسمانی نفس و بقاء روحانی 

اساس حرکت جوهری، نفس در حدوثش  بر
ا همین که خیال در او فعلیت ، امجسمانی است

رسد. آیا میان این بیان د خیالی میابد، به تجریمی
توان و مباحث پیشین علامه منافاتی نیست؟ آیا می

از نوعی های پیشین بهفت که علامه در تحلیلگ
 ؟!حدوث جسمانی نفس عدول کرده است

 نفس حدوث جسمانیعلامه با نظریة رابطة بیان . 5
گوید: علامه در توضیح حدوث جسمانی نفس می

ةً » لْناهُ نُطْف  ع  ةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ ج  ا الِإنْسان  مِنْ سُلال  قْن  ل  دْ خ  ق  و  ل 
ةً  ة  مُضْغ  ق  ل  ا الْع  قْن  ل  خ  ةً ف  ق  ل  ة  ع  طْف  ا النُّ قْن  ل  کِینٍ ثُمَّ خ  رارٍ م  فِي ق 

ا ا قْن  ل  خ  أْناهُ ف  نْش  حْماً ثُمَّ أ  ا الْعِظام  ل  وْن  س  ک  ة  عِظاماً ف  لْمُضْغ 
نُ الْخالِقِین   حْس  هُ أ  ك  اللَّ بار  ت  ر  ف  لْقاً آخ  )مؤمنون/  7«خ 

فرماید: ما انسان را از گل ( در اینجا خدا مى12ـ14
خالص آفریدیم. پس اصل آفرینش انسان از سلالۀ 

م است. پس گلِ است و معلوم است که گل جس
حدوث انسان از گل شروع شده و آن جسم است 
و پس از آفرینش او از گل، ما آن را یعنى آن انسان 

شود گلى را نطفه نمودیم، در اینجا هم ملاحظه مى
تبدیل به جسم شده است؛ چون نطفه جسم است. 
پس بر اساس حرکت جوهریه گل تبدیل به نطفه 

یگر شده شده است؛ یعنى جسمى تبدیل به جسم د
است و پس از آن ما نطفه را به شکل علقه یعنى به 
شکل پاره گوشت جویده شده آفریدیم. در اینجا 
نیز جسمى تبدیل به جسم دیگر شده است و پس 
از آن ما علقه را مضغه آفریدیم. در اینجا نیز 
جسمى تبدیل به جسم دیگر گردیده است و پس 

اینجا نیز از آن ما مضغه را استخوان آفریدیم. در 
جسمى تبدیل به جسم دیگر شده است و چون 
خداوند بر روى استخوان گوشت پوشانید، 

انسان را تبدیل به  فرماید: در این حال ما اینمى
خلقت دیگرى نمودیم؛ یعنى این انسان جسمى را 
روحانى کردیم و حقیقت و روح این اجسام تبدیل 

لْقاً ثُمَّ »به نفس ناطقه انسانى گردید. پس در  أْناهُ خ  نْش  أ 
ر   رود و آن ماده تبدیل به نفس ماده کنار مى« آخ 

 (.19ـ21/ 15: 1391گردد )طباطبایی، مجرد مى
آید آنچه که دست مىهبنا بر آنچه از آیه ب

خلاف آیه مبارکه است:  گفتندمى دماق حکمای
چون انسانى بخواهد پدید آید، اول وجود  کهاین

کند و تا سرحدىّ که ىجنینى او تحقق پیدا م
گردد و در آن مستعد براى ولوج و دمیدن روح مى

فاصله خداوند متعال نفس را وقت در یک آن بلا
 .بالمادّة متعلّقاً کند ایجاد مى

گفتند: انسان مرکب از روح و قدمای حکماء مى
رساند، بلکه بدن است؛ ولى آیه فوق ترکیب را نمى

فرماید: انسان یه مىرساند. آبا صراحت تبدیل را مى
طور شود و همیناز سلالۀ گل است و بعد چنین مى

کند، خلقت خدایى بر اساس مجراى مادى سیر مى
ثُمَّ »پرد؛ رسد به جایى که از ماده مىقدم به قدم تا مى
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ر   لْقاً آخ  أْناهُ خ  نْش  « گوید: ماده خلقت دیگرى شدو مى« أ 
 (.151ـ152: 1426)حسینی طهرانی، 

علامه این مهم را متذکر ز این نکات، پس ا
معنای آغاز قوس وجود گردد که این مباحث بهمی

ه نیست و حدوث جسمانیِ نفس، با خلقت از ماد
نه تنها » پیش از بدن ارواح، هیچ منافاتی ندارد:

لکه جمیع موجودات عالم طبع و ماده انسان ب
و حقیقت روح و  داراى جان و ملکوتى هستند

لکه از عوالم بلم ماده و جسم نیست، ملکوت از عا
ه پیدا کرده است. بالاست که نحوه تعلقى به ماد

سنگ و  ،علقه ملکوت دارد ،نطفه ملکوت دارد
 ،یک ملکوت دارند درخت و آب و زمین هر

یک  حیوانات، پرندگان، کواکب و ستارگان هر
باشند. داراى نفس مختصّه به خود و ملکوت مى

ها از این عالم جسم و کوتها و ملتمام این جان
هر  ، بلکه از عوالم فوق استجسمانیّت نیست

ه حسب خود از نقطه خاصى نزول کرده و کدام ب
 (155 :همان) «اندبه ماده پیدا نمودهقى نحوه تعل

ماده »به تعبیر علامه، بر مبنای حرکت جوهری، 
گردد و جسم، نفس ناطقه تبدیل به موجود مجرد مى

حقیقت و روح »چنین که (. این152)همان: « شودمى
« گردداین اجسام تبدیل به نفس ناطقه انسانى می

)همانجا( این حکم قوس صعود است. اما در بیان 
کند و آن فوق، علامه ادعای دیگری را مطرح می

اینکه قبل از حرکت در جوهرۀ جسم برای پدید 
آمدن اشتداد تجردی در میان مادیت، ما در ازای هر 

موجودات این عالمَ، یک نفس ملکوتی نیز یک از 
داریم. آن نفس و جان، از این عالمَ نیست و به تعبیر 

از نقطه خاصى نزول کرده و نحوه تعلقى به »علامه 
 (.155)همان: « ماده پیدا نموده است

 نفس حدوث جسمانیبیان علامه با نظریة  . تمایز4
نظریۀ حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس، 

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته استبسیار 

، 13/ 8؛ 119/ 6؛ 461، 331/ 3 :1981ملاصدرا، )
؛ 85/ 9؛ 393، 378، 334، 333، 326، 147، 38

، 536: 1363؛ همو، 277، 266 ـ264: 1382همو، 
، 88: 1375؛ همو، 235 :1361همو، ؛ 558، 537
، 516، 245تا: ؛ همو، بی171، 169، 121، 119، 89

، 135، 126 :1361؛ همو، 62: 1385و، ؛ هم512
به چند مورد در ذیل لذا با اصل گرفتن آن، (، 136

 :کنیماز تمایزها با بیان علامه اشاره می
الف( طبق نظریۀ حدوث جسمانی و بقاء 
روحانی نفس، حالات و ادراکات نفس در نشئۀ 

شود و به هایی است که بر آن وارد میدنیا، صورت
. به عبارت دیگر، دنیا موطن بخشدآن فعلیت می

های نفس است؛ اشتداد جوهری و تضاعفُ فعلیت
در حالی که طبق بیان علامه، طبیعت انسانی از ابتدا 
فعلیت و تجرد تام داشت و آنگاه حال دنیوی و 

 مادی دارد که منفعل شود نه اینکه فعلیت یابد.
ب( طبق نظریۀ حدوث جسمانی و بقاء 

اخیر نیست، بلکه جنس  روحانی نفس، انسان نوع
ا که تحت آن انواع فراوانی هست؛ اماخیر است 

طبق بیان علامه، طبیعت انسان که منوعّ انسان 
د تامّ شمرده شده که مبدأ افعال و ت، مجراس

 یجۀ آنها.انفعالات انسانی است نه نت
ج( طبق نظریۀ حدوث جسمانی و بقاء 
روحانی نفس، همین که انسان به ادراک خیالی 

، 283/ 3: 1981، همو)رسد، تجرد برزخی دارد یم
ا بر اساس بیان علامه، جهت ؛ ام(266، 265، 284

اتّصاف طبیعت انسان به افعال انسانی در فرد 
خارجی انسان، عالَم برزخ انسان است. بنابراین 
ملاک و میزان تجرّد برزخی در بیان علامه با 

 .شناسی صدرایی سازگاری نداردنفسملاک آن در 

نوع قبلیت نفس ملکوتی با نفسِ پدید آمـده . 9
 در دل اشتداد

قبلیت و تقدمّ نفس و جان ملکوتی نسبت به ماده، 
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قبلیت زمانی است یا خیر؟ اگر زمانی باشد، یعنی 
یک حقیقت ملکوتی در میان بوده که به نحوی 
مرموز به ماده تعلقّ یافته و موجب اشتداد آن شده 

اکنون تنها چیزی که در میان است. بنابر این فرض، 
است، همین مادۀ اشتداد یافته خواهد بود. اگر 
زمانی نباشد، که نیست، چهرۀ مادی و مثالی 

ای باشد، جان ملکوتیِ مقدمّ موجود، در هر مرحله
 بر این مراحل، در تمامیت و کمال خود باقی است.

رابطة نفسِ اشتداد یافتـه از حرکـت جـوهریِ . 2
 ملکوتیِ قبل از طبیعتمادهّ با نفس 

آیا نفسِ ملکوتی، در حال اعمال اثر در ماست یا در 
همان باطن، مستور است؟ نفسِ حاصل از اشتداد، 
میوۀ حرکتِ جوهری است؛ حرکتی که در دو حیطۀ 

گیرد؛ یعنی علم و میل در درون انسان صورت می
سوی آن حرکتی انسان با قصد چیزی، در درون به

گیرد. ای از ملکۀ آن را میهکرده و رنگ و درج
همچنین با شناخت چیزی، در درون خود، به وادیِ 

یابد. نفسِ حاصل از اشتداد، مدرکَات خود توسعّ می
همیشه میوۀ حرکت انسان است، نه عامل و تصمیم 
گیرندۀ این حرکت. یک انسانِ دیگری در میان است 

گیرد چیزی را بداند، در چیزی اثر کند که تصمیم می
یا اثر پذیرد، تا در نتیجه، علم و میلی را در درون 

های خود بیابد. در واقع، برخلاف فهمی که از تحلیل
ناقص رایج فلسفه در اذهان ما تثبیت شد، ما آن 
نفسِ حاصل از اشتداد نیستیم، ما همواره نزد خود 

یابد که علم و هستیم و هر فرد با قدری دقت می
و او بر آن دو، به نوعی میل او، در پیشِ روی اوست 

مشُرف است. در واقع، نفسِ حاصل از اشتداد، نفس 
نیست، بلکه محصول درونی عمل انسان در حیطۀ 
علم و میل است. غفلت از انسان و تعریف او به 

ها در خصوص حقیقت بارترین غفلتعملش، از غم
 انسان در فلسفه است.

ابد. یون، تحلیل علامه معنای خود را میاکن

آن جانِ  اجرای هر یک از ما، همواره ماجرایم
ملکوتی است. اگر نزد خود، فارغ از فعل و 

ا نی باشد، خودش را خواهد یافت. امانفعالات انسا
اگر فعلی را اراده کرد، نزد خود به آن مشروط 

اگر علاوه بر  واهد شد و این انسان مثالی است.خ
فعل الیتش درک کرده، منکه با فع فعالیت، از چیزی

یا حاضر در  یاین انسان مادشد و اثر پذیرفت، 
یت است. به بیان دیگر، ما انسان مثالی و مادّیِ ماد

مستقل از انسانِ ملکوتی نداریم، بلکه این دو، دو 
 ۀ تنزّلی انسان در میان خودش است،حال و چهر

نه تنزّل انسان ملکوتی، از خود به خارج از خود 
ه، بلکه از خود و به در عالَم دیگری به نام مادّ

 خود، در درون خود.
خوب است دوباره به مثال قبلی خود 

کند. توهینی می منفرض کنید فردی به : بازگردیم
دای او به پردۀ گوش من در این فرض، امواجِ ص

و مسموعی بر مسموعات درونی کند برخورد می
من افزوده شده و حصول این فهم، موجب 

گردد )نفسِ یمحرکتی وجودی در درون من 
مگر  . اما در عین حال،محصول حرکت جوهری(

بدون شود صِرف برخورد صدا به پردۀ گوش، می
ه و ارادۀ انسان بر استماع، موجبِ شنیدن توج

گردد؟ اصل ادراک این توهین و شنیدن آن، 
اختیاری است. انسان دیگری در میان است که 

ه کند. شنیدن توهین، پس از توجارادۀ استماع می
به توهین و ارادۀ من بر استماع خواهد  منادراکی 

وتی است که ارادۀ فعلی بود. این همان نفس ملک
کند. این همان انسان لابشرط است که انسانی می

انسانِ به شرط فعلی از افعالش درآمده است. این 
جوهری است و  مثالی است که قبل از حرکت

 آن است نه ثمرۀ آن. أمبد
ن او منفعل شوم، مرکز انسانی حال اگر از توهی

، نزد خودش از توهین غیر، منفعل شده است. من
اینجا انفعالی انسانی رخ داده و انسان به دل این 
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ل ، به دل حیات مادی تنزبه بیان دیگر و ماجرا
کرده است؛ یعنی نفسِ ملکوتی، خود را درگیر 

 های موهوم دنیوی کرده است. رنج
تداد ممکن است به اش بنابراین نفسِ حاصل از

که طوردرجۀ تجرد تامّ عقلی نرسیده باشد، همان
یاری از ما چنین هستیم، اما در عین حال، هر بس

نه در یک باطنِ  ،د تامّ عقلی داردفرد انسان، تجر
و دور از دسترس، بلکه جنبش اراده هر فرد از ما 

، رواز این مان از آن موطن است.یابیشروعِ درون
اشتداد، شخصیت هر فرد را نشان  نفسِ حاصل از

دهد و نفس ملکوتی، شخصِ او را. بر این می
اساس. هویت و شخص انسان، در حرکت 
جوهری نیست، شخص، پیش از حرکت و در 

ه و مثال، واقع است و با پیش از ماد موطِنی
او در حال بروزات  تصمیماتش، شخصیت

 ،ل پیاپی است. به بیان دیگرگوناگون و تحو
ت و کمالات وجودی او در حال ازدیاد تجربیا
در واقع، نفسِ حاصل از اشتداد، تجربۀ  است.

ادراک تکثّرات و انفعال از نفسِ ملکوتی ما از 
 آنهاست.

اما اگر نفس ملکوتی، تجرد تام دارد، چرا به  
ل به وادی فعل و انفعال را تنزه تعلّق یافته و ماد

 کند؟اختیار می
نفس » گوید:میدر پاسخ علامه طباطبایی 

ده بالاست و چون دید جهاتى انسان از عوالم مجر
تواند واسطه مجرد بودن نمىهرا از کمال که ب

جهات در عوالم  و آن دست بیاوردهو ب کسب کند
دست آوردن هلذا براى ب کثرت و پایین است،

و پس از  یین نزول نمودکمالات کثراتى رو به پا
عود نموده به کسب آنها دوباره رو به بالا ص

پس در واقع  .شودنائل مى حضور حضرت حق
ین و بعد به بالا بازگشت یى بوده و آمده به پایبالا

نموده است. توضیح آنکه این روح مسکین 
ه پلحسب ظاهر در وهله اول بالا بوده و بعد پلههب

در این سیر رو به نزول  تر آمده و وجهه اوینیپا
ه، نظرى نزولیبوده است و در طى این مراحل 

را که از راه مادیت متعلق نداشت جز آنکه کثراتى 
و نظرش  دست آورد؛ غرضهشود به مىبه ماد

 فقط این بود. چون اگر انسان همان انسانیت را
از این  ت چیزى نداشت،و ماوراى انسانی داشت

این  این کثراتى که در .برداى نمىدهیکثرات فا
نواع و اقسام اعمال ا گردد،نشئه از انسان صادر مى

در دست  د خارجىاف را روح مجرو افعال و اوص
 (.155 :1426 )حسینی طهرانی، «نداشت

 گیریبحث و نتیجه
نفس ملکوتی یا نفس  خلاف انگارۀ رایج فلسفی،

ست. نفس نزولی، محور انّیت و تشخص ما
یا نفس صعودی، نتیجۀ باطنیِ حاصل از اشتداد 

در طول حیات  انهای علمی و میلی انسحرکت
صدرا، آخرت را با ملاکه طوردنیوی است و همان

رویِ هر فرد زند، نفس صعودی حال اخآن گره می
هر یک از  او تجربۀ کسب شده توسط اوست. ام

تر از نفس صعودی خود ما، نفس نزولی را واضح
شناسیم. ما نزد خود هستیم و از نزد خود، دنیا می

کنیم و می و احتمالات و شرایط آن را درک
روز و رفتاری انسانی در این عالَم تصمیم به ب

این ماییم که هر لحظه عالَم  گیریم. در واقع،می
بریم و آخرت خود را شکل ماده را پیش می

دیگر، دنیا را متأخر از خود به بیان  و دهیممی
ا در یابیم، چرا که هر ظهور دنیا برای ما و ممی

 .ستدنیا، فرع تصمیم انسانی ما
های پیشین نشان داد که غلفت از بررسی

احکام نفس ملکوتی و فروکاست آن به نفسِ 
تداد، موجب مغالطات، غفلات و حاصل از اش

اسی شنورزی و انسانهای فراوانی در اندیشهگره
ان ، با امعفلسفی شده است. امید است محققین

، موجبات تحول و بازنگری در مسئلهنظر در این 
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ای شهاندی ؛درایی را فراهم آورندشناسی صانسان
که راه را برای تبیین فلسفی عالَم ذر، اجتماع 
ارواح در آن عالم و مباحث هبوط به عالم طبیعت، 

 کند. اختیار و... باز می

 اهنوشتیپ
 

فمن الضروري إن الإنسان و هو المطلق لا بقید الإطلاق » .1
موجود في الإنسان الفرد و هو طبیعة إذا لوحظت في نفسها کانت 

رد مفروض نسبتها إلی جمیع کلیة مرسلة تصدق علی کل إنسان ف
: 1999 )طباطبایی،« الأفعال و الانفعالات الإنسانیة علی السواء

112.) 

بینیم و و یا آن جهتی که در سیب بزرگ سبز می .2
محصول آن مفهوم سیب است، همان جهت را در سیب 

 بینیم و همان فهم قبل را از آن هم داریم.کوچک زرد می

الإنسان ذا الأفعال الإنسانیة  و من الضروري أیضا أن» .3
موجود في الإنسان الفرد و هي طبیعة إذا لوحظت کذلك لم 
تعرضها الکلیة بل الجزئیة لکنها خالیة عن المادة و انفعالاتها 

« غیر أن معها الأفعال الموجودة في الإنسان الفرد المادي
 (.112ـ113: همان)

را مرتبۀ زی ؛با تسامح همراه است «همزمان»تعبیر  .4
مادی انسان محکوم تدریج زمانی است و مراتب بالاتر 
حاکم بر این تدریج هستند؛ یعنی در بندِ یک حال و 

توانند ظهورات مادی خود را یک فعل نیستند، لذا می
با ظهوری جدید، کنار بزنند و حالِ انسان در موطن 
مادی را تغییر دهند. به عبارت دیگر، زمانِ پیشین او را 

 کنند و زمان جدیدی برایش اظهار کنند. سپری

یعنی مادامی که موجب اتصاف طبیعت انسان به  .5
این انفعال نشود و به عبارت دیگر، مادامی که طبیعت 

 انسان از این امر منفعل نگردد.

 ،در بحث ما دو اصطلاح اصلی دارد: اول «صورت» .6
معنای جوهر سه بعُدی صورت در مقابل معنا که به

صورت در مقابل ماده. در این فراز،  ،دوم است و
 منظور، معنای اول است.

و به تحقیق که ما انسان را از جوهره و عصاره گل » .7
 اى در مکان مستقر قرار آفریدیم و پس از آن او را نطفه

 
 

 

 
دادیم و سپس آن نطفه را علقه آفریدیم و آن علقه را 

سپس مضغه آفریدیم و مضغه را استخوان آفریدیم و 
روى استخوان از گوشت پوشانیدیم و سپس ما آن را 

پس  .خلقت دیگرى مبدل ساخته و انشاء نمودیمه ب
با برکت و مبارک باد الله که او را از همه 

 .«کنندگان مورد پسند و اختیار استخلقت
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